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 اولين روزهاي پاييز 

حسن فرامرزي
كمــي   گزارش آفتــاب 

عقب‌نشيني كرده و 
از هرم هوا كاسته شده است. عصر در ايستگاه 
صادقيه سوار قطار گلشهر شده‌ايم. چند دقيقه 
مانــده بــه 6 بعدازظهر اغلب مســافران در 
صندلي‌هايشان فرو رفته‌اند. مشتري قطارهاي 
اين ساعت، كارگران و كارمندان نقاط حاشيه‌اي 
پايتختند، مســافراني كه هــر روز طعم اين 
جابه‌جايي‌هاي گريزناپذير را مي‌چشند. 4-5 
صبح از خواب بيدار مي‌شــوند تا هفت و هشت 
خودشــان را به تهران برســانند. بعضي‌ها از 
هشــتگرد و دورتر مي‌آيند. آدم‌هايي كه يك 
شيفت كاري شش ‌ساعته را بدون اينكه جايي 
ثبت شده باشد يا به خاطر آن جايي حقوق بگيرند 
هر روز در صندلي‌هاي اتوبوس، مترو و تاكسي 
مي‌گذرانند. بدن‌ها در اين ساعت از روز آشكارا 
خسته‌اند، به ‌ويژه سالمندان و بازنشستگاني كه 
براي امرار معاش مجبورند همچنان كار كنند. 
آنها بعد 14 ســاعت بيداري به خوابي هرچند 
مختصر نياز دارند. بنابراين آدم‌هاي زيادي از قبل 
چاله خواب مطبوع 30،40 دقيقه‌اي تا مقصد را 
روي صندلي‌هاي مترو صادقيه تا گلشهر كرج را 

از قبل كنده‌اند.
         

دو رديف جلوتر از من زن و مرد جواني نشســته‌اند 
با كودكي پرجنب‌وجوش، حنجــره‌اش را مثل يك 
ويولن‌زن ناشي دســتش گرفته و مي‌خواهد آوازي 
خوشــايند از تارهاي آن بيرون بكشد و اين دقيقاً در 
نقطه مقابل خواست مســافران خسته است. كودك 
بيش‌فعال اجازه نمي‌دهد مسافران خسته بخوابند. 
آرام‌آرام اعتراض‌هــا بالا مي‌گيرد. قرار اســت چند 
دقيقه بعد ماكت كوچكي از يــك جنگ جهاني در 
همين قطار ساخته شــود. كودك از در و ديوار قطار 
بالا مي‌رود. مرتب بين رديف صندلي‌ها وول مي‌خورد 
و كلماتي مبهم به مسافران مي‌گويد و برايشان شكلك 
درمي‌آورد. اول پدرش و بعــد مادرش چند بار او را از 
كف قطار جمع مي‌كنند و كشان‌كشان به رديفي كه 
خودشان روي صندلي‌هاي آن نشسته‌اند مي‌آورند، اما 
كودك كه 10،12 ساله به نظر مي‌رسد مثل فنري كه 
در هيچ قوطي‌اي حبس نمي‌شود به سرعت خودش 

را آزاد مي‌كند. 
صداي اعتراض مســافرها بلندتر مي‌شود. چند نفر 
صدايشان را بالا مي‌برند و از پدر كودك مي‌خواهند 
كودك خود را از كف قطــار جمع كند. پدرش بدون 
اينكه معذرت‌خواهي كند بلند مي‌شود، صدايش را تا 
حد امكان كلفت مي‌كند و طلبكارانه مي‌گويد: چه كار 
كنم؟ سرش را ببرم؟ يكي برايم چاقو بياورد تا سرش 
را ببرم. اگر خودمان را جاي پدر كودك قرار دهيم، 
مي‌بينيم كه شــايد به يك معنا درست مي‌گويد، اما 
لحن او چه؟ لحنش طوري است كه فضاي همدلانه را 
از جانب مسافرهاي خسته از بين مي‌برد. هنوز جمله 
پدر از دهانش بيرون نيامده كــه كودك در جريان 
يكي از وول خوردن‌ها با پيرمــردي كه ليوان چاي 
به دست گرفته - هنوز قطار حركت نكرده - بدجور 
تصادف شاخ‌به‌شاخ مي‌كند. ليوان چاي سر و روي و 
شــلوار پيرمرد را با لكه‌هاي قهوه‌اي نقاشي مي‌كند. 
چاي انگار چندان داغ نبــوده، اما لباس‌هاي پيرمرد 
خيس مي‌شــود. داد و بيداد پيرمرد مي‌رود هوا، او 
پيش از تصــادف از معترضان بــه رفتارهاي كودك 
بوده و حالا چنين اتفاقي برايش رقم خورده اســت. 
كودك جا خورده و چنــد لحظه مات و مبهوت مثل 
يك تاكسي درمي مقابل پيرمرد به صحنه‌اي كه خلق 

كرده نگاه مي‌كند. 
پيرمرد دستش را در حالت كشــيده قرار مي‌دهد اما 
كندتر از آن است كه بتواند همپاي سيستم عصبي و 
واكنشي كودك حركت كند. كودك پا به فرار مي‌گذارد 
با اين حال يكي از مســافران كودك را مي‌گيرد و نگه 
مي‌دارد، احتمالاً به خاطــر اينكه پيرمرد به او نزديك 
شود و انتقام بگيرد. پدر كودك به سرعت از چند رديف 
آن طرف‌تر از جايش بلند مي‌شود و عين قرقي خودش 
را مي‌رساند وســط معركه، مي‌خواهد به مسافري كه 
كودك را مهار كرده حمله كند، اما مسافران جلوي او را 

مي‌گيرند. هياهويي عجيب بلند مي‌شود. 
   چگونه عشق و دگردوستی 

در ارتباط‌هاي اجتماعي ما ظاهر مي‌شود؟
ما ناگزير از ارتباط‌هاي اجتماعي هســتيم. حتي اگر 
خودمان را در خانه حبس كنيم باز ســر و كارمان به 
آدم‌ها خواهــد افتاد. چون يا لولــه‌اي خواهد تركيد 
يا گرسنه‌مان خواهد شــد، با اين حال اگر آدم‌ها در 
تعاملات اجتماعي نتوانند بــه همديگر فضا بدهند 
كوچك‌ترين تكانه‌ها و تنش‌ها مي‌تواند به ســرعت 
تبديل به چالش و بحران شود. چرا ما مسافران وقتي 
در برابر شيطنت‌هاي آن كودك قرار گرفتيم اولين و 
آخرين گزينه‌مان اين بود: چرا كســي اين كودك را 

ساكت نمي‌كند؟
چندي پيش بخشي از سخنراني دكتر محمدرضا 
ايماني، روان‌شناس سازماني را گوش مي‌دادم كه 
از مفهومي به نام »عشــق در ارتباطات اجتماعي« 
سخن مي‌گفت، تعريفي كه او از عشق ارائه مي‌كرد 
جالب‌توجه بود: »ما چگونه در ارتباطات اجتماعي 
مي‌توانيم عشــق را شناســايي كنيم. عشــق در 
ارتباطات اجتماعــي زماني به وجــود مي‌آيد كه 
من به فرد روبه‌روي خودم آنقدر فضا بدهم كه آن 
شخص، خودش باشد، بتواند خودش را ابراز كند، 
آن وقت من دارم عشق‌بازي مي‌كنم، آن موقع من 
مي‌تواند بگويم عشق‌ورزي مي‌كنم. عشق‌ورزي كه 
ما داريم از آن نام مي‌بريم چيزي به جز وابســتگي 
و انحصارطلبي نيست، چيزي به جز تسلط بدن بر 

تفكر انسان نيست. 
عشق واقعي زماني است كه من فضايي ايجاد كنم كه 
طرف مقابل بتواند خودش را آنطور كه است ابراز كند. آيا 

ما اين فضاي عاشقانه را براي بچه‌هاي خودمان ايجاد كرده‌ايم؟ آيا ما اين فضاي 
عاشقانه را براي پرسنل خود ايجاد كرده‌ايم؟ آيا ما اين فضاي عاشقانه را براي يار 
و همسر خود ايجاد كرده‌ايم؟ ما صبح تا شب فقط درباره عشق صحبت مي‌كنيم. 
عشق، فرآيند فضا دادن به ديگري است. براي چه من بايد به ديگري فضا بدهم؟

 براي اينكه ديگري بتواند خودش را آنطور كه است ابراز كند، اما وقتي من به 
ديگري فضا نمي‌دهم و همزمان ادعا مي‌كنم نسبت به او عشق مي‌ورزم در واقع 
من ديگري را دعوت مي‌كنم به يك زمين بازي كه در اين بازي من مي‌گويم 

تو اسير باش،اما اين عشق نيست.«
ما متعلق به فرهنگی هستیم که همه را به عشق دعوت میک‌ند زیرا همگان و 
تمام هستی مظهر عشق الهی هستند: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از 
اوست/ عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اگر عشق فرايند فضا دادن به 
ديگري باشد خشونت اجتماعي زماني اوج مي‌گيرد كه ما فضايي براي ديدن 
يا شنيدن همديگر كنار نمي‌گذاريم - همديگر در خانواده، همديگر در يك 
ســازمان يا اداره، همديگر در دايره‌هاي بزرگ‌تر اجتماعي - احتمالاً صفحه 
حوادث روزنامه‌ها را تورق كرده‌ايد. فرض كنيد اين خبر را در صفحه حوادث 
مي‌خوانيد: زني به دادگاه مراجعه مي‌كند و مي‌گويد: آقاي قاضي شــوهرم 
نفقه نمي‌دهد، خبر را با جزئيات آن مرور مي‌كنيد و وقتي عميق‌تر مي‌شويد 
و اظهارات زن و قرائن ديگر را در كنار هم قرار مي‌دهيد مي‌بينيد آنچه اتفاق 
افتاده اين است: فضايي براي ديده يا شنيده شدن در اختيار آن زن قرار نگرفته 

است، يعني آن زن حس مي‌كند وجود ندارد. 
   دو تجربه از يك پزشك در فضا دادن و ندادن به ديگري

دكتر عليرضا جباري، متخصص بيماري‌هاي داخلي ديدگاه جالبي در اين‌باره 
دارد كه نشــان مي‌دهد فضا ندادن ما به همديگر در تعامــات خانوادگي و 
اجتماعي تا چه اندازه مي‌تواند ويرانگر باشد. او تجربه حرفه‌اي‌اش را در صفحه 
شخصي خود در شــبكه‌هاي اجتماعي آورده اســت. در تجربه اول پزشك 
در محوريت تعامــل اجتماعي قرار مي‌گيرد كه فراتر از برخوردهاي ســرد و 
معاينه‌هاي سطحي عمل كرده و گوش و چشم و فضاي همدلانه‌اي را در اختيار 
بيمار خود قرار مي‌دهد تا در نهايت به تشخيص درست برسد. در تجربه اول به 
عينه مي‌بينيم كه پزشك چطور دلسوزانه مي‌تواند وارد پس‌زمينه‌هاي زندگي 
يك بيمار شود و عامل بيماري را به درستي تشخيص دهد كاري كه همكاران 
ديگر او كه چنين مواجه‌هاي نداشته‌اند از تشخيص آن عاجز بوده‌اند. تجربه 
دوم نشــان مي‌دهد چگونه يك زن از اينكه در خانه‌اش شنيده و ديده نشده 
و فضايي در اختيار او قرار نگرفته چگونه دست به كاري عجيب زده است كه 

احتمالاً در مخيله بسياري از ما نمي‌گنجد. 
تجربه اول: يك روز گرم تابستان بود كه يك پدر، فرزند نوجوانش را به مطب 
من آورد. اين نوجوان شكايت داشت از اينكه دست و پايش دايم گزگز مي‌كند، 
خستگي مداوم دارد. سردرد و بدن‌درد دارد. تهوع دايمي، اين نوجوان را كلافه 
كرده بود. مراجعات متعدي هم به متخصصان مختلف داخلي، اعصاب و روان، 

روانپزشك، حتي ارتوپدي و عفوني داشت. 

پاكت دارويي هم همراهش بود كه مي‌گفت شش ماه است اين داروها را مصرف 
كرده‌ام، اما هيچ بهبودي در علايم بيماري نداشــته‌ام، حتي روز به روز دارم 
بدتر مي‌شــوم. من معاينات را انجام دادم و آزمايش‌هايي را هم كه همراهش 
بود ديدم. با اين همه آنچه در اين باره مهم است و به تشخيص بيماري كمك 

مي‌كند شرح كامل بيمار است.
 به آن نوجوان گفتم عزيزم! شــما اصلًا از اول، داستان زندگي‌ات را براي من 
تعريف كن كه ببينم چه شده است. در ضمن توضيحاتي كه آن نوجوان مي‌داد 
جمله‌اي توجهم را جلب كرد. در توضيحاتي كه مي‌داد متوجه شــدم مدتي 
است به كمك پدرش در مغازه باتري‌ســازي و باتري‌فروشي مي‌رود. همين 
جمله سرنخ را به ما داد. آزمايش اندازه‌گيري سطح سرب در خون را درخواست 
داديم و بعد از مدتي جواب آزمايش آمد و تشخيص قطعي مسموميت با سرب 
تأييد شد. در نهايت با رعايت يك سري نكات، قطع تمام داروها و تجويز يك 
كپسول كه سرب را از طريق ادرار دفع مي‌كرد تمام علايم رفع شد و بيمار به 

طور كامل بهبود پيدا كرد. 
تجربه دوم: عجيب‌ترين مريضي كه دوران كاري خودم داشتم خانمي بود كه 
وقتي به بيمارستان آوردند شرايط نرمالي داشت، اما به محرك‌ها جواب نمي‌داد. 
زماني كه كشيك اورژانس بودم او را آوردند. علايم حياتي‌اش را چك كردم. همه 
چيز نرمال بود. فشار خون، نبض و تنفس طبيعي بود، اما بيمار هيچ حركتي 
نمي‌كرد، چشــمانش را باز نمي‌كرد و به هيچ محركي جواب نمي‌داد. بيمار را 
تحت نظر گرفتيم. مانيتورينگ و آزمايش برايش نوشتم. يك ساعتي گذشت و 
جواب آزمايش‌ها آمد. همه چيز نرمال بود، منتها بيمار تغيير وضعيت نمي‌داد، 
چشمانش را باز نمي‌كرد و هيچ حركتي هم نداشت. من حدسي در اين باره زدم. 
به پرسنل گفتم آمپولي آماده كردند. با صداي بلند طوري كه اين خانم بشنود 
گفتم اين آمپول خيلي قوي است و حال بيمار خوب مي‌شود منتها بايد سريع 
بعد آمپول بلند شود و آب بخورد وگرنه دارو در كليه‌ها رسوب مي‌كند و ممكن 
است هيچ وقت نتواند حركت كند. حالا اين آمپول چه بود؟ آب مقطر خالي بود. 
پرستار ما تزريق را انجام داد و مريض سريع بلند شد نشست و آب خورد. وقتي 
اين وضعيت را ديدم مشخص شد كه از اول هم چيزي نبود. وقتي بيمار آمد اتاق 
من به او گفتم خانم! شما چرا اينطوري كرديد؟ بيمارستان جاي اين كارهاست؟ 
جوابي كه آن زن داد واقعاً مبهوت‌كننده و عجيب بود. گفت بي‌توجهي! اطرافيانم 
به من اهميتي نمي‌دهند. من هر كاري هم بكنم حتي يك تشكر خشك و خالي 
هم از من نمي‌كنند. من اصلاً در خانه، بين اعضاي خانواده‌ام اهميتي ندارم. اصلًا 

وجود ندارم. انگار كه من يك روح باشم. 
اين دو برش از زندگي يك پزشــك متخصص نشان مي‌دهد كه فضا دادن به 
ديگري در تعاملات‌مان چقدر مي‌تواند التهابــات اجتماعي را كاهش دهد و 
برعكس وقتي در روابط‌مان با ديگران فضايي بــه آنها نمي‌دهيم و همه چيز 
در حد وظايفي خشك و بي‌روح فرو كاسته مي‌شود چگونه التهابات جامعه و 
روابط ما با ديگران را به سمت تشنج، بيماري، افسردگي، درگيري و خشونت 
مي‌كشاند، مثل زني كه حس نمي‌كند در آن خانه وجود دارد، انگار كه مرده 

اســت، چون فضايي به او داده نشده و همه چيز در حد وظايفي 
بي‌روح فرو كاسته شده است. زني كه با خود فكر مي‌كند: هيچ 
كدام از كارهاي من ديده نمي‌شــود چون من وجود ندارم، من 

پيش‌پاافتاده، معمولي و روزمره‌ام. 
   اتاق معاينه از فضاي فيزيكي تا فضاي شنيدن

عادت و عشق ســايه همديگر را با تير مي‌زنند. جايي كه عادت 
وجود دارد عشق دامن خود را برمي‌چيند. آنچه روابط اجتماعي 
ما با ديگران را چه در اجتماع كوچك خانه و چه در اجتماعات 
وسيع‌تر به سمت خشــونت، ويراني و دلمردگي پيش مي‌برد 
عادت‌زدگي است. مثلًا در برش اول از تجربه‌اي كه اين پزشك 
متخصص روايت مي‌كند بــا نوجواني بيمــار و بدحال روبه‌رو 
هستيم كه شش ماه است دارو مي‌خورد، خدا مي‌داند خانواده 
چقدر هزينه كرده است، چقدر زمان صرف مراجعه به متخصصان 
مختلف شده، چقدر بيمار عوارض داروهايي كه در واقع تناسبي 
با بيماري او ندارد متحمل شده، با اين حال اين همه مراجعه و 
مصرف داروهاي مختلف هيچ تأثيري نداشته‌اند. چرا؟ به خاطر 
اينكه متخصصان قبلي فضايي براي شــرح حال و گوش دادن 
به آن نوجوان و ديدن واقعي و نه روزمره، عادت‌زده و مكانيكي 
او باز نكرده‌اند. در واقع متخصصان قبلــي طبق ذهنيت خود، 
محفوظات و دانستگي‌شان پيش رفته‌اند. بنابراين آن نوجوان 
و پس‌زمينه‌هاي زندگي‌اش ديده نشــده اما آن متخصصي كه 
سرانجام تشخيص داده كه علت بيماري نوجوان مسموميت با 
سرب بوده و آزمايشــات هم همين موضوع را تأييد كرده اجازه 
داده كه آن نوجوان زندگي خود را روايت كند، گاهي ديده‌ايد كه 
برخورد گرم و محترمانه پزشك پيش از مصرف دارو حال آدم را 
خوب مي‌كند؟ آنجا هم آن متخصص اجازه داده فضايي از ديدن 
و شنيدن ديگري در آن اتاق معاينه فعال شود، به اين ترتيب اتاق 

معاينه معناي واقعي و نه تعارفي خود را باز يافته است. 
   دست عاشق، دستچين نمي‌كند

فرشاد عبدي، روانشناس و پژوهشگر خودآگاهي در گفت‌وگو 
با »جوان« درباره عشق در تعاملات اجتماعي و رابطه آن با فضا 
دادن به ديگري مي‌گويد: عشق يعني من بايد اين آزادي را به تو 
بدهم همانگونه باشي كه به خاطرش عاشقت شده‌ام. بنابراين، 
اگر بخواهم مالك تو شوم يعني آن فضاي آزادي عمل از تو گرفته 
شود و تلاش كنم تو را تغيير دهم، ديگر آن كسي نخواهي بود 
كه عاشقش شده‌ام و در نتيجه، عشق نيز از ميان خواهد رفت. 
بنابراين عشــق در فضا دادن به ديگري معنــا پيدا مي‌كند. در 
رابطه‌اي كه در آن طرف مقابل آزاد نباشد خود را بيان كند، عشق 
مجال شكل‌گيري و بروز پيدا نمي‌كند، با اين‌حال، به نظر من، 
اگر عشق را به يك فرد، يك چيز، يك گروه يا يك حالت روحي 
خاص محدود كنيم، ديگر با عشق واقعي مواجه نيستيم. عشق 
واقعي محدود نيست؛ به هيچ فرد يا گروه خاصي تعلق ندارد. فرد 
عاشق نمي‌تواند عشق خود را از كسي دريغ كند؛ او به همه عشق 

مي‌ورزد و نمي‌تواند از بخشيدن عشق خودداري كند. 
اگر عشق به يك فرد يا گروه خاص محدود شود، همزمان نفرت 
نيز نســبت به هرآنچه آن فرد يا گروه با آن مخالف است شكل 
مي‌گيرد، اما وقتي عاشق باشي، عاشق درختي مي‌شوي كه در 
باغچه‌ات روييده است، عاشق آسمان مي‌شوي، عاشق خودت 
مي‌شــوي و مي‌تواني هر چيز و هر كسي را دوست بداري، اما از 
آن سو هر اندازه نفرت در وجودت بيشتر باشد، به همان اندازه از 

عشق فاصله گرفته‌اي. 
اين پژوهشگر مهم‌ترين مشخصه عشق و دگردوستی در تعامل با 
ديگران را پذيرش آنها مي‌داند: وقتي عاشق زندگي باشم، زندگي 
را همانگونه كه است دوست دارم. بنابراين تلاش نمي‌كنم آدم‌ها يا 
شرايط را تغيير دهم تا پس از تغيير بتوانم دوستشان داشته باشم؛ 
من از ابتدا عاشق آنها هســتم. پس چرا بايد بخواهم تغييرشان 
دهم؟ برعكس، تلاش مي‌كنم به آنها فرصت بيشتري براي بروز و 
بودن بدهم و تا حد امكان اجازه ندهم نظر و خواسته‌هاي من در 

شيوه زندگي و انتخاب‌هاي آنها تأثير بگذارد. 
وقتي عاشق كار و محيط كارم باشــم، چرا بايد بخواهم آنها را 
تغيير دهم؟ به آنها فضاي بودن مي‌دهم تا بتوانم عشق بيشتري 

را تجربه كنم. 
اين روانشناس در ادامه با اشــاره به اينكه عشق در ارتباط‌هاي 
ما با ديگران به ظهور نمي‌رسد مگر اينكه كسي ياد گرفته باشد 
مثل باغي كه نياز به هرس دارد نســبت به روييدن احساسات 
منفي در ذهن و روان خود حســاس باشــد مي‌گويد: نخست 
بايد بياموزيم كه از نفرت نداشتن آغاز كنيم؛ بايد نپذيرفتن‌ها 
و دوست‌نداشــتن‌هاي خود را ببينيم و بپذيريم و دريابيم كه 
بســياري از اين نفرت‌ها و مخالفت‌ها از چيزي در درون خود ما 
سرچشمه مي‌گيرند. سپس مي‌توانيم رشد كنيم و اجازه دهيم 
عشق در وجودمان جلوه‌گر شود. بنابراين تا زماني كه فرافكني 
مي‌كنيم عشق را در خود و در تعاملات‌مان نخواهيم ديد، از اين 
زاويه نفرت يعني »من اين را نمي‌خواهم؛ اين نبايد باشد« و اين 

نگاه، در تضاد كامل با عشق قرار دارد. 
به عنوان مثال وقتي در حالت ايگو يا خود سايه قرار مي‌گيريم 
منتظر دريافت هســتيم، توقع داريم كه چه كسي چه چيزي 
به من خواهد داد، اما وقتي در حالت خودآگاهي و عشــق قرار 
مي‌گيريم بيش از آنكه به فكر دريافت باشيم در انديشه دهش و 
بخشش خواهيم بود مثل گلي كه تنها جلوه زيباي خود را به تو 

هديه مي‌دهد؛ گويي نمي‌تواند زيبا نباشد. 
   فضا دادن به ديگري در فراسوي ذهن ماشيني

فرشيد عبدي، روانشــناس در پايان مي‌گويد: اگر ما به ادبيات 
گذشته خود برگرديم آنجا مثل رودي كه زخم‌ها را خوب مي‌كند 
زخم‌هاي عميق روان‌مان التيام خواهد يافت. ســعدي تعارف 
نمي‌كند وقتي مي‌گويد: »به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از 
اوست / عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست« چشمي كه 
سعدي با آن به جهان مي‌نگرد چشم بلندنظري است. بنابراين اگر 
بخواهيم عميق‌تر و از منظري عرفاني به عشق نگاه كنيم، هر سو 
كه سر برگردانيم، چيزي جز جلوه‌هاي عشق نمي‌بينيم. گويي 

بنيان اين جهان جز عشق و شعف نيست. 
اگر فراتر از ذهن انســاني و حتي ذهن ماشــيني نگاه كنيم، 
همه‌جا را جلوه‌گاه عشــق خواهيم يافت، اما اين عشق زماني 
براي ما قابل تجربه مي‌شــود كه ســكوت كنيم، آرام و قرار 
بگيريم، زماني كه دســت از مداخله و كنترل برداريم و اجازه 
دهيم زندگي، خود در جريان باشــد. از اين نظر تجربه عشق 
عارفانه چيزي جز فضا دادن به تماميت زندگي نيســت؛ فضا 
دادن به انتخاب‌هايي كه براي ما رقم مي‌خورند، به آدم‌هايي كه 
در مسيرمان قرار مي‌گيرند و به هر اتفاقي كه رخ مي‌دهد؛ چه 
خوب و چه بد. اگر به هر آنچه در زندگي روي مي‌دهد، بدون 
قضاوت فضا بدهيم و اجازه دهيم هر چيز آنگونه كه است، خود 
را آشكار كند، آنگاه شايد دريابيم كه در پس همه اين تجربه‌ها 

شعوري عظيم و هدايتگر وجود دارد.

ما ناگزير از ارتباط‌هاي 
اجتماعي هســتيم. 
حتي اگر خودمان را 
در خانه حبس كنيم 
باز ســر و كارمان به 
آدم‌ها خواهد افتاد. 
چون يا لوله‌اي خواهد 
تركيد يا گرسنه‌مان 
خواهد شد، با اين حال 
اگر آدم‌ها در تعاملات 
نتوانند  اجتماعــي 
بــه همديگــر فضا 
كوچك‌ترين  بدهند 
تكانه‌هــا و تنش‌ها 
مي‌تواند به ســرعت 
تبديل بــه چالش و 
بحران شــود. چرا ما 
مســافران وقتي در 
برابر شيطنت‌هاي آن 
گرفتيم  قرار  كودك 
اوليــن و آخريــن 
گزينه‌مــان اين بود: 
چرا كسي اين كودك 
را ســاكت نمي‌كند؟

 فضادادن به ديگری
پادزهر خشم اجتماعی
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